
سوزاندن قرآن ظلم به آزادی 
دیانت، انسانیت و صلح است

سید حسن خمینی:

فرمانده معظم کل قوا به مناســبت عید غدیر با بخشش اضافه 
خدمت ســنواتی کارکنــان وظیفه و مشــمولان غایب موافقت 
کردند. به گزارش تســنیم، برابر اعلام معاونت نیروی انســانی 
ستاد کل نیروهای مسلح اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه 
و مشــمولان غایب، مورد بخشــش فرماندهــی معظم کل قوا 
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در «شرق» امروز  می خوانید:  رسانه اي شدن سفر رئیس سیا به اوکراین؛ مأموریت پنهان برنز، پشت پرده ویزا ندادن آمریکا به والیبالیست های ایران و یادداشت هایی از   بیژن جهانگیری، پویا نعمت اللهی

سید حسن خمینی گفت: سوزاندن قرآن ظلم به 
آزادی، دیانت، انسانیت و صلح است که متأسفانه 
در مجموعه هایی که اجازه بروز چنین رفتار هایی را 

می دهند، نسبت به این موضوع درکی وجود ندارد. 

برای یک حزب، تولیــد قدرت اجتماعی مهم تر از پیروزی در یک 
انتخابات یا حتی دســتیابی به قدرت اســت. تولید قدرت اجتماعی، 
پایدار و مستمر است، ریشــه های یک حزب را در جامعه مستحکم 
می کنــد و آن را در برابر آســیب های قدرتمنــدان حفاظت می کند. 
قدرت اجتماعــی، احزاب را از امنیت اجتماعــی برخوردار می کند. 
یکی از دغدغه های یک حزب باید حفظ نیروهای اجتماعی خویش 
باشــد. یک حزب سیاســی باید بتواند با نیازهای مــردم خود ارتباط 
برقرار کند و به آن نیازها وابســته باشد تا بتواند علت وجودی خود 
را برای مردم توجیه کند. در چنین صورتی اســت که ستون هایی از 
قدرت اجتماعی-حزبی توســط گروه های مردمی در جامعه پدیدار 
می شود خواه این ستون ســر از آسمان قدرت برآورد یا نه. مهم این 
است که این ســتون اجتماعی «وجود» داشته باشــد. قدرت زدگیِ 
احزاب سیاســی در ایران (به معنی دســتیابی الزامی به پست های 
سیاســی) آنها را از امر مهم قدرت اجتماعی غافل کرده اســت. نه 
اینکه حضور در قدرت رســمی مطلوب نباشد. اساسا یکی از دلایل 
اصلی برای تشکیل حزب سیاســی همین است اما مشروط به طی 
مقدمات آن؛ یعنی ابتدا تأکید بر کســب قدرت اجتماعی و ســپس 
قدرت سیاســی. برخی یا بســیاری از احزاب سیاسی در ایرانِ پس از 
انقلاب از درون مقاماتِ رســمی سیاســی ســر برآورده اند. در مدت 
کوتاهی که بر سریر قدرت بوده اند حزب هم جنب وجوشی داشته و 
پس از آن فروکش کرده است. البته همان ها هم که توانسته اند اندک 
پیوندهــای اجتماعی را حفظ کنند موفق تــر بوده اند. برخی احزاب 
نیــز ظرفیتی از حیث ســاختار اجتماعی دارند، ماننــد حزب اتحاد 
و ســپس حزب مشــارکت. حزب اتحاد ظرفیت جذب نیروی جوان 
دانشــگاهی را داشــت و هنوز هم در صورت تئوری پردازی شفاف 
درباره حقوق اساسی و دینداری می تواند تحرکی از خود نشان دهد. 
حزب کارگزاران اما بیشــتر یک حزب «الیتیستی» است و از مناسبات 
سیاســی می تواند (یا می توانســت) بهره ببرد. گروه های اصولگرا از 
موقعیت ســاختاری-اجتماعی کمتری در میان جوانان و بیشــتری 
در میان اقشــار سنتی برخوردارند هرچند به دلیل سرخوردگی از دو 
انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری، ناکارآمدی های اجرائی و 
گسست درون نسلی ریزش قابل توجهی پیدا کرده اند و دچار بحران 
و تشتت تئوریک شده و ظرفیت اصلاح طلبی یافته اند. البته به دلیل 
«شرم سیاسی» و سابقه مخالفت با اصلاحات، پوست اندازی خود را 
نشان نمی دهند یا نمی توانند آن را ابراز کنند؛ اما تحول در درون آنان 
جدی است. آنان به تدریج درک جدیدی از مناسبات جهانی، سیاست 
داخلی و کارآمدی اجرائی پیدا می کنند. این سه جریان سیاسی واجد 
درجــات گوناگونی از قدرت اجتماعی و تشــکیلاتی اند و افت و خیز 
فراوان داشــته اند. در هر صورت حزب سیاســی بــرای ایران کنونی 
یک ضرورت اساسی اســت. در تاریخ یک کشور حتما هنگامه هایی 
از حوادث و ناپایداری های سیاســی پیش خواهد آمد و این ستون ها 
می توانند نقشــی مهم در ثبات کشور ایفا کنند. در مجموع می توان 

مشکلات احزاب سیاسی در ایران را به شرح ذیل برشمرد:
به نظر می آید نخســتین مشــکل بــرای احزاب سیاســی در ایران 
ناتوانی آنان در برقراری پیوندهای عمیق اجتماعی  اســت. این احزاب 
ظرفیت اجتماعی دارند اما ظرفیت تشــکیلات اجتماعی ندارند. بدین 
معنا که سلیقه هایی از شــهروندان را توانسته اند نمایندگی کنند. این 
ســلیقه ها در جامعه ایرانی طبیعی و پایدار اســت. یعنی شماری از 
مردمان سلیقه های اصولگرایی، اصلاح طلبی و مشی میانه دارند. این 
احزاب تا حدود زیادی توانسته اند در برهه هایی از زمان از این سلیقه ها 
بهره برداری کنند اما نتوانســته اند این ظرفیت اجتماعی را به ظرفیت 
تشکیلاتی تبدیل کنند. به همین دلیل است که با تخلیه ظرفیت نسلی 
اینک زیر پایشان خالی شــده است و در معرض انقراض هستند. البته 
تلاش های محافلی از قدرت در ممانعت از شکل گیری نیروی تشکیلاتی 
این احزاب مؤثر بوده است. تلاش برای تشکیل نیروی اجتماعی و تبدیل 
آن به نیروی تشــکیلاتی نیازمند مهارت های ویژه ای  است که می تواند 

موضوعی مهم برای تحلیلگران امور حزبی در ایران باشد.
دومین مشکل، تأمین مالی شهروندان است. اگر یک جامعه بتواند 
تضمینی برای درآمد افرادش به غیر از شغل دولتی فراهم کند طبعا 
زمینه آزادی انسان بیشتر تأمین می شود و افراد می توانند به فعالیت 
قدرت بپردازند. اگر احزاب «الیتیســتی» مانند کارگزاران یا مشارکت 
(با وجود فشارهایی که بر آنها وارد شده است) توانسته اند به حیات 
سیاســی خود ادامه دهند به دلیل آن اســت که همان «الیت» یا از 
طریق سرمایه گذاری اقتصادی یا مشاغل تخصصی (مانند پزشکی و 
مهندســی) یا مشاغل دانشگاهی (که کمتر از تعرض دولت مصون 

بوده است) توانسته اند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
مشــکل ســوم از ســوی نیروهایی اســت که در درون حاکمیت 
مســتقر هستند و به دلایل کم وبیش روشنی مانع از شکل گیری قدرت 
تشــکیلات اجتماعی هستند. درک اینان از ثبات سیاسی و قدرت ورزی 
درکــی ناپایدار و کوتاه مدت اســت. افق درازمــدت و تاریخی از ثبات 
قدرت سیاســی ندارند، به همین دلیل اســت که حوادث ســال ۱۴۰۱ 
برای آنان غیرمنتظره بود. از همان ابتدای انقلاب نیز نســبت به حزب 
جمهوری اســلامی چنین موضع گیری منفی ای داشتند و به تدریج در 
درون هســته های اصلی حاکمیت قدرت بیشتری یافتند؛ اما حوادث 

چنان شد که تبدیل به نیروی اصلی سیاسی شدند. 
ادامه در صفحه ۳

حزب؛ پیروزی در انتخابات 
یا تولید قدرت؟

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

جناب آقاى دکترکیومرث اشتریان
درگذشت پدرگرانقدرتان را صمیمانه تسلیت مى گوییم.

از خداى بزرگ براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر 
بازماندگان محترم صبر و آرامش خواستاریم.

روزنامه شرق

اگر مؤلفه اصلی در ســرانه ملی مصرف و رفاه مردم، میزان تولید ناخالص داخلی است و اگر منابع سرمایه ای 
کشــور مانند نفت، گاز، پتروشــیمی، معادن و محصولات کشــاورزی در معرض خطر تحریم هستند، ایران نیازمند 
کالایی اســت که نه تنها در داد و ســتد پایدار و قابل تحریم نباشد، بلکه در هنگامه خود ابزار تحریم در برابر تحریم 
باشــد. چنین کالایی از «خلق علم» به دســت می آید و نه از «تقلید علم». علمی که مالکیت ایرانی داشــته باشد 
و نه جای دیگری. علمی که با ســرمایه مادی و انســانی ایران به دانش دنیا افزوده شود. علمی این چنین نیازمند 

برنامه ای استراتژیک و  منابعی برای سرمایه گذاری روی آن است.
سیاســت گذاران ایرانی در دهه هشــتم قرن گذشــته اقداماتی به منظور تدوین برنامه های راهبردی مانند سند 
چشــم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
بــرای پایه گــذاری و به راه آوردن (ریل گذاری) علم در کشــور انجام داده اند. این اســناد در بخش اهداف علمی و 
اقتصادی به موفقیت های اندکی دســت یافته اند؛ اگر نگوییم هیچ دســتاوردی نداشته و منابع فراوانی را به هدر 
داده اند. برخی از آنها مانند سند تحول بنیادین حتی در اجرا دچار بحران لاینحل شده اند. همان گونه که می دانیم 
جوهره و چکیده برنامه های راهبردی در آرمان ها، مأموریت ها و  چشــم انداز برنامه ها نمایان می شــود. در ســند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ گزاره های «برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع 
انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» بیان شده است. عبارت «دانش پیشرفته» یک مفهوم ارزشی است که در 
تعریف علم بی ارزش است. باوری است که نه هدف گذاری مشخصی دارد و نه شاخص و  متری برای اندازه گیری 
آن. دانش، ویژگی پیشرفته بودن یا پســرفته بودن ندارد. ویژگی دانش، توانایی پیش بینی احتمال رخدادهای آینده 
برای رفع نیازهای جامعه اســت. ویژگی دانش، تولید قدرت اقتصادی اســت. دانش باید قابلیت مبادله به عنوان 
یک کالا را داشــته باشــد. دانش پیشرفته چشم انداز ۱۴۰۴ روزهای پایانی خود را می گذراند ولی حاصلی جز تقلید 
علم غرب در قالب تولید مقاله نداشته است. این چشم انداز و چهار برنامه توسعه ای اجرا شده یا در حال اجرا یا در 
حال تصویب (برنامه توسعه هفتم) به کمتر دانشی منجر شده است که مالکیت آن ایرانی باشد. حتی حداقل هم 

نتوانسته دانشی را که قابلیت داد و ستد با جهان را داشته و رافع نیازهای جامعه باشد، پایه گذاری کند.
برای علم در نقشــه جامع علمی کشــور ســه شــاخص «عدالت، معنویت و عقلانیت» برشــمرده شده 
اســت. مفاهیمی که ارزش  مدار هســتند و نمی توانند با دانش مولد قدرت سازگار باشند. مفاهیمی که ابزار 
و مقیاس خرد آخرت نگر هســتند و در این جایگاه موجب نیل به آرمان های انســانی می شوند ولی در دامنه 
علم قابل اندازه گیری نیســتند. ابزار دانش شواهد به دســت آمده از مشاهدات و مطالعات علمی است و نه 
ارزش های انســانی. این درهم آمیختگی ارزش ها، باورها و شواهد در حیطه دانش و خرد آخرت نگر در ذهن 
سیاســت گذاران تدوین گر برنامه های استراتژیک در زمینه علم و اقتصاد کشور منجر به هدررفت منابع مالی، 

مادی و انسانی در سطح ملی شده است.
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یـادداشـت

ضرورت شیفت پارادایم علم 
در  برنامه های راهبردی و توسعه ای

ریاض غیرتمند

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

  ستاره خفته  

تب داغ آب
نگاهی دوباره به مشکل کمبود آب که به دشواری روستانشینی، تشدید تخریب 

محیط زیست و بازار متلاطم مواد غذایی منجر شده است

فریماه فرجامي بازیگر  بي تکرار فریماه فرجامي بازیگر  بي تکرار 
سینماي ایران در سینماي ایران در ۷۱۷۱ سالگي درگذشت سالگي درگذشت

صفحه صفحه ۱۲۱۲

دردسر طبری

ابهام در تشابه قتل زنان 
مثله شده

تیپاکس در فرهنگ مردم 
ایران جای گرفته است

۲

۸

خبر عدم حضور طبری در زندان همچنان حاشیه ساز است و 
حتی صدای اصولگرایان هم برای این اتفاق بلند شده است

مافیایی که «فردا» را 
تخریب می کند

مصوبه ای برای افزایش یا 
کاهش مشارکت؟

پرونده ای برای آزمون های مدارس و کنکور که درچرخه مالی 
معیوب خرید و فروش پرسش و پاسخ ها بی اعتبار شده اند

 «شرق» از اصرار مجلس بر مصوبه تناسبی شدن
 انتخابات گزارش می دهد

۶

۲ ۱۰

گزارش «شرق» از نگاه حقوقی به شباهت قتل زنان و 
بدن های مثله شده  آنها در ماه های اخیر

گفت وگو  با مهرداد فاخر 
مدیر عامل تیپاکس و هم بنیان گذار هلدینگ فاخر

ه پ وری ییییینن رررررررر و ب ی یس ر ر


